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چند نفر جمع 
شدیم تا با همین 
اندیشه جلو 
برویم و بعد 
از آن به‌دنبال 
جغرافیایی بودیم 
که از آن عکاسی 
کنیم. دیدم 
اطراف ما منبعی 
وجود دارد به 
اسم »گلشهر« 
که می‌توانم 
بگویم تقریباً 
در تمام ایران 
منحصربه‌فرد 
است

عکاســی با موبایل تقریباً اواخر دهــۀ80 فراگیر 
و تبدیل بــه یک جریان بزرگ هنری شــد که حالا 
در سراســر دنیا جشــنواره‌ها و آدم‌های مشــهور 
مختص به خودش را دارد و البته حساسیت‌ها هم 
برای عکاسی کردن با موبایل درمقایسه‌با دوربین 
عکاسی به‌مراتب کمتر بود. این موضوع، حیدری 
را برآن داشت تا مبنای تولید عکس را تلفن همراه 
بگذارد و نتایــج حیرت‌انگیزی به‌دســت بیاورد؛ 
»چنــد نفر جمع شــدیم تا با همین اندیشــه جلو 
برویم و بعــد از آن به‌دنبال جغرافیایــی بودیم که 
از آن عکاســی کنیــم. دیــدم اطراف مــا منبعی 
وجود دارد به اسم »گلشــهر« که می‌توانم بگویم 
تقریباً در تمــام ایران منحصربه‌فرد اســت؛ البته 

جغرافیای
 گلشهر

 منحصربه‌فرد است

یک‌مرتبه چند هزار دنبا‌ل‌کننده به ما اضافه شد
خب، حالا شــبکۀ اجتماعی‌ای به‌وجود آمده بود 
که اساساً برای به‌ اشــتراک گذاشتن عکس ایجاد 
شــده بود نه متن و تقریبــاً در تمام کشــور فراگیر 
شــده بود. صفحــۀ »اوری‌دِی‌گلشــهر« با همین 
رویکرد به‌ســرعت جایش را در بیــن مخاطبان باز 
کرد که حالا بیشتر از 100هزار دنبال‌کننده دارد؛ 
»به‌طور طبیعی توی اینستاگرام هم دنبال فضایی 
برای انتشــار عکس‌هایمان بودیــم. بعد از مدتی 
رسیدیم به همین ایدۀ »اِوِری‌دِی‌گلشهر«. خب، 
این صفحه با الگوبرداری از صفحات مشابهی بود 
که در همه‌جای جهان وجود داشــت. همان شب 
اول ســه عکس را بارگــذاری کردیــم. همین‌طور 
ادامــه دادیــم تااینکــه خیلــی ناگهانــی یکی از 
مدیران صفحۀ اصلی اینســتاگرام را دنبال کردیم 
و باب گفتگو و آشــنایی‌مان هم باز شد. این را هم 
بگویم کــه توضیحی را کــه ما زیــر عکس‌هایمان 
می‌نوشــتیم، به دو زبان فارســی و انگلیسی بود؛ 
یعنــی ما تیــم ترجمه داشــتیم و خیلــی بادقت و 
درست ســعی می‌کردیم توضیحاتی را بدهیم که 
علاوه‌بر مخاطــب ایرانی، مخاطــب خارجی هم 
به‌راحتــی متوجه فضــای عکس بشــود. یک روز 
بلند شــدم و دیدم مثلا دنبال‌کنندگان ما که تا آن 
روز حدود 3 یا 4هزار نفر بودند، یک‌مرتبه شــدند 
7هــزار نفــر. آن دوره اصلا فکر نمی‌کردم کســی 
می‌تواند مثلا پیشــنهاد دنبال کــردن صفحه‌ای 
را تــوی صفحۀ دیگــری بدهد و »نشــانه« بگذارد 
و این اتفاقــاتِ معمول الان را خیلــی درباره‌اش 
نمی‌دانســتم. دنبال‌کنندگان صفحه همین‌طور 
داشــتند زیاد می‌شــدند تا اینکه بعــد از چند روز 
متوجه شدم که همان مدیر اینستاگرام، صفحۀ ما 
را دنبال کرده است و همین موضوع باعث افزایش 

دنبال‌کنندگانمان شده بود.«.

که در همۀ کشــور، مهاجرانی هستند که در تهران 
و اصفهــان و قم و ســایر شــهرها و مناطق زندگی 
می‌کنند ولی قطعاً به اندازۀ گلشهر فضای زنده و 
پویایی ندارند. اغلب سرشان توی لاک خودشان 
اســت و ارتباطات اجتماعی گسترده‌ای ندارند و 
درواقع آن‌قدر متمرکز نیستند. ابتدای کار آمدیم 
پــروژه‌ای تعریــف کردیم به اســم »120ســاعت 
عکاســی« که هر جمعه صبح از ســاعت 6صبح تا 
6بعدازظهر، با موبایل عکاســی می‌کردیم. چند 
نفر را انتخاب کردیم که ذوق داشــتند و مســتعد 
بودند. مکان‌های مختلفی را رصــد کرده بودیم، 
حتی می‌رفتیم مؤسســات مختلف داخل گلشهر 
و آنجــا عکاســی می‌کردیم. بخشــی از وقتمان را 
عکاسی می‌کردیم و بخشی دیگر را به نقد و بررسی 
عکس‌ها می‌گذراندیم. آن‌موقع فیس‌بوک شبکۀ 
اجتماعی همه‌گیر دنیا بود کــه همۀ بچه‌ها از آن 
استفاده می‌کردند. با خودمان گفتیم این‌طوری 
که نمی‌شــود خودمــان برای خودمان عکاســی 
کنیــم. باید فضایــی برای انتشــار عکس‌هایمان 
ایجاد کنیم. یک راهش صفحات فیس‌بوک بچه‌ها 
بود. یک روز را مشخص کرده بودیم که عکس‌ها را 
بگذاریم توی صفحــه و وقتی وقفه‌ای در کار پیش 
می‌آمد، با جَوی که ایجاد شده بود، برخی دوستان 
پیام می‌دادند که »چــرا عکس‌ها را نمی‌گذارید؟ 
پس چی شد؟ ما منتظریم.« واقعاً همین موضوع 
باعث انگیزۀ ما شــده بود. از کابل و شهرها و حتی 
کشــورهای دیگر پیام می‌دادند. جلســۀ چهارم و 
پنجم بود که به شــبکۀ اجتماعی »اینســتاگرام« 
 وارد شــدیم؛ شــبکه‌ای کــه تقریبــاً باعــث

 تحول گروه شد.«.


